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دكتر فائزه السادات عظيم زاده 
اردبيلى. تاكيد مى كند كه پسوند 

«اردبيلى» را حتما قيد كنيم. 
مى گويد: 65 سال است در تهرانيم 

و حالا هيچ قوم و خويشى در 
اردبيل نداريم. خودم متولد تهرانم 

اما جد و آبايم اردبيلى هستند، 
چرا نگويم؟ خيلى چيزهايم را از 
آنها دارم. «بچه تهران» بودن، چه 
امتيازى دارد كه به آن تظاهر كنم!

خوشبخت ترين 
زن روی زمين هستم!

روايتى خواندنى از زندگى يك بانوى مسلمان، فرهيخته و انقلابى

زينب السادات شاه صاحبی
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كارم را خيلى زود شروع كردم. 
ــال 60 كه ديپلم گرفتم در  س
و  ــوزش  آم ورودى  ــون  آزم
ــركت كردم و نمره  پرورش ش
ــى تربيتى  ــم. مرب اول را گرفت
شدم. سال سوم در همان مدرسه رييس دبيرستان 
ــتان فرهنگ آزادى منطقه 10 كه  شدم. در دبيرس
قبلا، قدس بود. 19 ساله بودم كه رييس دبيرستان 

شدم.  
ــران وقتى  ــتان ته ــوزش و پرورش اس مديركل آم
ــود،  ــن خانم بايد مدير ش ــم را ديد، گفت اي كارهاي
توانايى اش خيلى بالا است. تقريبا در عمل انجام شده 
قرار گرفتم. آن موقع آن دبيرستان حدود 680 دانش 
آموز داشت كه اختلاف سنى من با بعضى از آنها فقط 
ــال بود. به لطف خدا و عنايت او از عهده اين كار  دوس
برآمدم و 5سال رييس آن دبيرستان بودم. هم مطالعه 

ــورت  مى كردم. هم با اهل فن مش
ــتم و هم ويژگى هاى اخلاقى  داش
را خداوند به من عنايت كرده بود 
ــن كم، ابهت يك مدير  كه با آن س
را داشتم. ضمن  اينكه ما نسل بعد 
از انقلاب بوديم كه وارد مدرسه ها 
شده بوديم و آدم ها حساب و كتاب 
ــرده بودند.  ــرى روى ما باز ك ديگ
بيشتر كادر مدرسه آن موقع سن و 
سال مادرم را داشتند، اما با عنايت 

خداوند مشكلى پيش نيامد. 
ــگاه در زمان  بعد از تعطيلى دانش
ــالى كه دانشجو  انقلاب، اولين س
ــدم.  ــگاه ش ــد، وارد دانش گرفتن
تحصيلاتم را همزمان انجام دادم. 
مثلا دو فوق ليسانسم را همزمان 

خواندم. كار هم مى كردم. 23 ساله بودم كه تدريس 
ــلام االله عليها شروع كردم. دو  را در دانشگاه الزهرا س
ــدم.  ــال تدريس كردم و بلافاصله رييس گروه ش س
استادهايى كه در گروه ما بودند، بيشترشان 50-40

ــگاه امام صادق عليه السلام  ساله بودند. بعد به دانش
ــركل پژوهش بودم تا امروز كه حدود 19  آمدم و مدي
سال است مسووليت حوزه معاونت پژوهشى با خودم 

است. كار راه اندازى اين حوزه را خودم شروع كردم.

     بچه هاى عجيب و غريب  سال 42! 
ــتم. واقعا به اين اعتقاد دارم  ــال 1342 هس متولد س
كه بچه هاى سال 42 پتانسيل هاى عجيب و غريبى 
ــه عقيده من عنايت خاصه حضرت امام  دارند و اين ب
و اثر دعاى ايشان در حق اين نسل است. وقتى مامور 
ــان مى گويد: پيرمرد! اميد تو به چه  ــاواك به ايش س
است كه اين طور با شاه درافتادى؟ مى گويد: اميد من 

بچه هايى هستند كه الان در گهواره خوابيده اند. من 
ــت  با تمام وجود به اين اعتقاد دارم كه دعاى امام پش
سر بچه هاى سال 42 بوده، به اين عبارت اعتقاد دارم 
ــه مى گويم خيلى خوشحالم  و به آن مى بالم. هميش
كه متولد 42 هستم. بزرگ ترين لطف خدا به من اين 
بود كه متولد اين سال بودم. به همين دليل ياد گرفتم 

كه هيچ وقت خسته نشوم. 
الان گرفتارى جسمانى هم دارم. چون 31 سال است 
ــت سر هم و متوالى. اما اصلا  كار مى كنم و آن هم پش
فكر نمى كنم كه خيلى كار كرده ام. هميشه چشمم 

به راه طولانى و نرفته پيش رويم است. 
ــه اين باور دارم و  اين طورى با خودم فكر مى كنم و ب
فكر مى كنم اين اثر روح قدسى امام است. او براى اين 
نسل دعا كرد كه كم نياورند، متوقف نشوند، مقاومت 
ــد و ياعلى بگويند.  ــان را محكم ببندن كنند و كمرش
خيلى از شهداى انقلاب و جنگ بچه هاى حدود سال 
42 بودند و ورود امام و شكل گيرى 

انقلاب با اين نسل اتفاق افتاد. 

     كارهــاى خانــه در شــأن مــن 
نيست؟! 

ــا خدا و توكل به او، به آدم  ارتباط ب
ــت را  انرژى مى دهد كه كار درس
ــته  انجام دهد و حرفش تاثير داش
ــد. اينكه مى گويم «ارتباط با  باش
ــط قرآن و دعا و  خدا» نه اينكه فق
ــد. اين ها هست، بله، من  نماز باش
ــوم  صبح كه وارد دفتر كارم مى ش
ــز را باز نكنم  تا اين قرآن روى مي
ــت به  ــت دس و نخوانم، محال اس
ــون باور دارم اگر  كارتابلم بزنم. چ
ــرژى نمى گيرم.  قرآن نخوانم، ان
ــش مى برد. جايى كه  ــن را در كارها پي اگر بخوانم م
ــتباهى بگيرم و خطايى كنم،  مى خواهم تصميم اش
ــد، راهم را باز  ــود. به من بصيرت مى ده مانعم مى ش

مىكند. به اينها اعتقاد دارم. 
اما همه كارهاى ديگر هم در اين مسير انجام مى شود. 
ــوم همه كارهاى خانه را  من از 5 صبح كه بيدار مى ش
انجام مى دهم، نماز مى خوانم، صبحانه آماده مى كنم 
و وقتى از خانه بيرون مى آيم، همه چيز در خانه آماده 
ــت چون درس مىدهم، يك ــت. يعنى قرار نيس اس

مدير ارشد هستم يا استاد يك دانشگاه معتبر هستم، 
ــى ندارد و در  ــرم بگويم كار خانه به من ربط به همس

شأن من نيست و ...
ــام مى دهم و  ــاى خانه را خودم انج 90 درصد كاره
اين خودش عبادت است. ارتباط با خداست،  ارتباط 
ــتاد؛ ارتباط با  ــر، با پدر و مادر، با اس ــت با همس درس
ــت. وقتى همسر يك خانم يا يك آقا از او راضى  خداس

تنها خانمى است كه بعد از انقلاب 
نشان ملى نخبه پژوهشى از دست 
رييس جمهور مملكت به او اعطا 

شده و كلكسيونى از اين قبيل 
افتخارات دارد؛ ريز و درشت. اما 
در برابر چيزهايى كه دارد؛ پيش 

دارايى هاى واقعى اش، اين ها 
اصلا به چشم نمى آيد. 

مثلا 250-300 بچه دارد، همه 
درس خوانده، با دين و ايمان، 

درست و حسابى، همه مهربان و 
مادردوست، با همه آنها رابطه اى 
زنده و دوطرفه و رشك برانگيز 

دارد!
باورها و اعتقادات قرص و 

محكمى دارد كه 50 سال با آنها 
زندگى كرده و همه امور كوچك 

و بزرگ زندگى را با همين 
مختصات اعتقادى، سروسامان 

داده، براى همين است كه در 
مرور روزهاى زندگى، هيچ جاى 

«ترديد و پشيمانى و كاش و 
اگر... » ندارد. بهترين انتخاب ها 

را كرده و به بهترين ها رسيده 
است.

بانوى اين شماره از زينبيه، متولد 
1342 است و يكى از باورهاى 

دوست داشتنى اش، به همين سال 
تولدش برمى گردد. مى گويد: ما 
سربازان گهواره اى سال 42 امام 
هستيم و هرچه داريم؛ اين عزم 

و همت و خستگى ناپذيرى، اثر 
نفس قدسى امام و دعايى است كه 

او در حق بچه هاى سال 42 كرد.
با او مفصل حرف زديم و مفصل 
هم ناگفته ماند، اما به اين شماره 
خيمه، فقط شمه اى از شرح حال 

و مرور زندگى رسيد. توصيه هاى 
خوب و دقيق او را درباره تربيت 

دينى فرزندان، در شماره هاى 
بعدى دنبال كنيد. 

نيستندارد و در شأن من خانه به من ربطى همسرم بگويم كار معتبر هستم، به استاد يك دانشگاه مدير ارشد هستم يا درس مى دهم، يك قرار نيست چون 

بيه
زين
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ــد، خدا كارهاى او را روى غلتك مى اندازد. وقتى  باش
ــند، كارها جور در مى آيد.   پدر و مادر از آدم راضى باش
ــرار كنيد، همان  ــت با بنده خدا برق اگر ارتباط درس
ــنگ هاى راه آدم را كنار  ارتباط با خداست و اين ها س

مى زند.

     هرگز نگفتم: «خدايا، چرا؟»
ــرم جانباز بود  ــاله بودم كه ازدواج كردم همس 23 س
وقتى با او ازدواج كردم. همان موقع استاد دانشگاهم 

با يك موقعيت عالى خواستگارم بود اما او را نپذيرفتم 
ــه جبهه هاى جنگ  ــر كلاس و علي چون مى آمد س
ــعور درباره  صحبت مى كرد. يك «جو» معرفت و ش
جنگ و جبهه نداشت و من دقيقا دنبال همين بودم. 
ــت كه پول ندارد،  يكى از دوستانم گفت پسرى هس
ــت، اما بچه  ــت، جانباز اس ــجوى ليسانس اس دانش
ــرام دارد و ... حاضرى با  ــت، اخلاق و م بامعرفتى اس
او ازدواج كنى؟ گفتم: آره، از خدا مى خواهم، مى شود 

زودتر معرفى اش كنى؟! 

ــان در صحبت هاى قبل از ازدواج گفت: من اين  ايش
ــرايط مادى ام تعريفى ندارد،  ــكلات را دارم، ش مش
شما باهوش و با استعداد هستى، نمى خواهم سد راه 
ــوم. اما من كوتاه نيامدم. چيزى كه  موفقيت شما بش
ــت و كمبودهاى ديگرش  ــراى من مهم بود، او داش ب
اصلا مهم نبود و به چشم نمى آمد. با هم ازدواج كرديم 
اما به دليل آسيب هايى كه همسرم ديده بود، خداوند 
صلاح ندانست ما فرزند داشته باشيم، حتما لياقتش 
ــتيم و حتما حكمت خدا اين گونه بوده. اما به  را نداش
ــن يك مورد، به ماعنايت كرده  قدرى خدا به جاى اي
ــك بار هم در اين 25  ــى به ما داده كه من ي و چيزهاي
سال به خدا نگفتم: «چرا ندادى؟» يك بار هم نگفتم 
و نخواهم گفت. دعا كردم كه بشود، از خدا هم خيلى 
خواسته ام اما هيچ وقت «چرا» نگفتم. نگفتم چرا به 
ديگرى دادى و به من ندادى؟ گفتم: «اگر صلاح است 
بده، صلاح نيست، نده.» الان تنها آرزويم در زندگى 
مشترك اين است كه خداوند همسرم را از من نگيرد. 

چون يك مرد نمونه است، از همه نظر. 

     گفت: «حق ندارى پشيمان بشوى!»
ــبخت ترين زن روى  ــاس مى كنم خوش واقعا احس
ــادت ديگران  ــتم. چيزهايى دارم كه حس زمين هس
ــت. گرچه الان  را برمى انگيزد. منظورم ماديات نيس
ــه در آغاز  ــز دارم در حالى ك ــادى همه چي از نظر م
ــبتا  ــتم. من در خانواده نس ــى هيچ چيز نداش زندگ
ــده بودم اما همسرم را با اين شرايط  مرفهى بزرگ ش
ــت داد، فقط گفت:  ــردم و پدرم هم رضاي انتخاب ك
ــوى، حق ندارى از راهى  ــيمان بش «حق ندارى پش
ــرت بايد با  ــردى، برگردى، تا آخر عم كه انتخاب ك
همسرت زندگى كنى.» آن موقع  معناى اين حرف را 

نمى فهميدم، الان مى فهمم. 
ــد،  ــر بودن ــاى ديگ ــى از خانم ه ــر خيل ــايد اگ ش
ــد نكردم. ــچ وقت تردي ــتند. ولى من هي برمى گش
ــت داشتم كه مادر  ــتم، من دوس در زندگى خلأ داش
ــق بچه ها بودم. 10سال اول زندگى برايم  باشم، عاش
ــوهرم سخت نگذراندم. در  سخت گذشت. ولى به ش
ــت مى كردم اما  خفا گريه مى كردم، از خدا درخواس
نشد. الان در روز 50-60 پيام محبت ميز از شاگردانم 
براى من مى آيد. پيام هايى كه حاوى يك رابطه زنده 
ــاگردان بچه هاى من  ــت. همه اين ش و دوطرفه اس

هستند و اين ارتباط ها برايم ارزش دارد.
 ارزش هايى در زندگى ام هست كه فكر مى كنم عمده 
آن، حاصل همان ازدواجم است. يعنى اگر آن ازدواج 
ــت و تهى بود، چيزى هم گير من نمى آمد.  مغز نداش
خيلى از هم دوره اى هايم هستند كه بچه دارند، داماد 
ــد، ... ولى باز هم  ــروس دارند، نوه دارند، ويلا دارن و ع
ــكر در  ــد. ولى من تا الان خداروش از زندگى مى نالن
زندگى نناليده ام و اين برايم مهم است. گاهى وقت ها 

سخنرانى دكتر عظيم زاده اردبيلى در سومين نشست انديشه هاى راهبردى در حضور رهبر انقلاب
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ــى آدم را عوض  ــير زندگ ــت، مس يك انتخاب درس
ــدا خيلى چيزها به آدم مى دهد. مهم آن  مى كند و خ

انتخاب است. 

    سرم شلوغ است اما وقت كم نمى آورم!
به دانشجوهاى ارشدم مى گويم چه استاد راهنمايتان 
باشم، چه نباشم، به پايان نامه تان كمك مى كنم. وقت 
ــرد. روزانه چندين طرح و مقاله به  زيادى از من مى گي
ايميلم مى رسد، از دانشجوهايى كه استاد راهنمايشان 
هم نيستم اما به خاطر خدا به آنها كمك مى كنم و وقت 
هم كم نمى آورم! دعاى آن بچه ها باعث مى شود خدا به 
علم آدم بركت بدهد. به اين اعتقاد دارم كه «تا ندهى، 
نمى گيرى.» پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود: زكات 
ــاعت وقت براى مردم  ــت. اگر يك س علم نشر آن اس
ــاعت به كار تو گشايش مى دهد.  بگذارى، خدا 10 س

هيچ وقت بخل در علم نداشتم. خدا 
ــكر مى كنم كه اگر هزار عيب  رو ش
ــم، اين يك عيب را  هم داشته باش
ــن دليل خدا كمكم  ندارم، به همي

كرده است. 

     پــدرم هفتــه اى 2هــزار صفحه 
كتاب مى خواند!

ــت و  ــاله اس ــدرم الان 87 س پ
ــه مطالعه  ــه اى 2هزار صفح هفت
ــع بود و  ــدس صناي مى كند. مهن
ــت. همه جور  ــته شده اس بازنشس
ــر هفته من  ــد. ه ــاب مى خوان كت
دسته دسته كتاب برايش مى برم، 
ــر مى گردانم.  ــد، دوباره ب مى خوان
ــته آموزش  ــر بازنشس مادرم دبي

ــوم تربيتى دارد.  ــانس عل ــت، فوق ليس و پرورش اس
ــگاه الزهرا سلام االله عليها تدريس  مدتى هم در دانش
ــه  ــاله، هفته اى يك يا دو روز جلس ــرد. الان 73 س ك
ــخنرانى و  ــرآن و احكام و س ــير ق تدريس دارد؛ تفس
ــه دارد. وقتى من مى  ــن كارها بى نهايت علاق ... به اي
ــن كارها را  ــنى اي ــرايط س بينم مادر و پدرم در آن ش
ــتگى  ــام مى دهند، اصلا نمى توانم حرفى از خس انج
ــرم  فوق ليسانس مديريت دارد. درسش  بزنم.  همس
را ادامه نداد ولى در فضاى فرهنگى خيلى فعال است. 
جهادگر بود و بازنشسته وزارت جهاد است. اعتقادم 
ــد علمى ام مرهون  ــت كه بيش از نيمى از رش اين اس
ــت. گاهى من را مجبور  تلاش ها و پيگيرى هاى او اس
مى كرد كه براى فلان اجلاس به خارج از كشور بروم. 
با اينكه خودم به شدت مخالف بودم و دعوتنامه را رد 
مى كردم، نمى خواستم او را تنها بگذارم. اما او با اصرار 
ــيده ايم. الان  ــن را راهى مى كرد. به اين تعامل رس م
ــوهر ها اين قدر با هم مشكل دارند به اين  اگر زن و ش

دليل است كه پا روى خودشان نمى گذارند. گذشت 
ندارند. تا پا روى خودمان نگذاريم، موفقيت به دست 

نمى آيد. در همه موقعيت ها همين طور است.

     هرقدر دنبال پول بدوى، كمتر به آن مى رسى!
ــتم و البته منتى سر  من روى فطرت مادرى ام پا گذاش
ــت من را مى بيند و جبران  ــرم ندارم. اما او گذش همس
ــتم، پروژه هاى  ــتاد دانشگاه هس مى كند. من الان اس
ــه دارم، ... خداراشكر، در آمد خوبى  علمى دارم، جلس
ــتى تقديم همسرم  دارم. ولى اول ماه درآمدم را دودس
مى كنم و مى گويم اين درآمد من است. او هم همين كار 
را مى كند. يك جاى مشترك مى گذاريم و هر كس هر 
ــى دارد. از روز اول زندگى همين طور  قدر بخواهد، بر م
بود، نه اينكه بگوييد الان كه گرفتارى مالى نداريد، اين 
كار را مى كنيد. اوايل زندگى خيلى مشكل داشتيم. من 
يك استاد حق التدريسى دانشگاه 
بودم و همسرم بورسيه بود و 6 ماه 
ــوق مى گرفت. خيلى  يك بار حق
ــچ وقت به  ــتيم اما هي تنگنا داش
پدر و مادرم نگفتم سخت زندگى 
ــير  مى كنم. گاهى وقت ها 5 مس
ــوار مى شدم و از  كامل اتوبوس س
ــگاه الزهرا  انتهاى پيروزى به دانش
مى رفتم اما تاكسى سوار نمى شدم 
ــتم. ولى  ــون هزينه اش را نداش چ
الان سال هاست كه همه چيز دارم 
ــودى نداريم. نكته اين  و هيچ كمب
است كه اگر از اول دنبال پول باشى، 
كمتر به آن مى رسى. اما اگر دنبال 
ــمندترى باشيد،  چيزهاى ارزش
گذشت و انفاق و انس عاطفى –نه 
عشق كاذب- بين زوج باشد، خداوند دستش را پشت 
شما مى گذارد و به سمت پيشرفت سوق مى دهد. بعد 
به جايى مى رسيد كه طرف با 20 ميليون درآمد ماهانه، 

زندگى اش، بركت زندگى من را ندارد.

     از «من» كه بگذريم، خدا مى آيد وسط!
ــت. مشكل هايى كه در   اين ها كليدهاى زندگى اس
ــت كه  ــت براى اين اس زندگى جوان هاى امروز هس
ــان   اين كليدها را ندارند. نمى توانند از «من» خودش
ــرم بحث و دعوا  ــم در زندگى با همس بگذرند. من ه
داشته ام؛ بارها. اما هر بار يكى كوتاه آمده است. گاهى 
ــه را به حريف واگذار  من و گاهى او. گاهى بايد عرص
كنيد بدون آنكه فكر كنيد پررو مى شود و سواستفاده 
ــما عزت  ــد و ... اگر اين كار را بكنيد خدا به ش مى كن
مى دهد. گاهى حق شما هست كه حرفى بزنى، حتى 
ــت  اهانتى كنى، اما نمى گويى، كوتاه مى آيى. آنجاس

كه خدا به زيبايى برايت جبران مى كند. 

تلنگر

لذت يک انتخاب درست!
ــم،  لذت اين  ــته تحصيلى ه در انتخاب رش
ــال 61  ــيده ام. س ــت را چش انتخاب درس
ــكى در دانشگاه سراسرى  يك كنكور پزش
ــد كه با ديپلم براى خارج از كشور  برگزار ش
دانشجوى پزشكى مى گرفتند. من شركت 
ــك خواب  ــدم. ولى ي ــردم و پذيرفته ش ك
زندگى ام را متحول كرد. شب تولد امام باقر 
عليه السلام بود. وقتى با استادهايم مشورت 
كردم، گفتند مضمون خواب مى گويد شما 
بايد رشته معقول و منقول بخوانى؛ الهيات. 
ــك بشوم.  به پدرم گفتم: «نمى خواهم پزش
به من گفته اند سعادت دنيا و آخرتت در اين 
ــته معقول و منقول بخوانى.»  است كه رش

ــه،  گفت: «باش
ــا چند تا قول  ام
ــى.  بده ــد  باي
ــق ندارى  1- ح
پشيمان بشوى. 
2- بايد تا جايى 
كه مى توانى اين 
ــته را ادامه  رش

ــى كه مايه افتخار  بدهى. 3- بايد كارى كن
ــوى. مى توانى؟»  ــادر و جامعه ش ــدر و م پ
ــول مى دهم اما  ــم: «اول و دومش را ق گفت
ــومى قول نمى دهم، همه تلاشم را  براى س

مى كنم، شما هم دعا كنيد.»
 الان كه اينجا هستم به قول اول و دومم عمل 
ــتم، خواندم و  ــا جايى كه مى توانس كردم. ت
پيش رفتم. دكترايم را با رتبه برتر گرفتم. در 
دانشگاه امام صادق پسرانه كه دكترا گرفتم 
ــته ها، رتبه  ــگاه، ميان همه رش در كل دانش
ــتم كه  ــت آوردم. تنها زنى هس برتر را به دس
ــان علمى نخبه پژوهشى از  بعد از انقلاب نش
رييس جمهور گرفتم، آن هم در حوزه علوم 
انسانى اسلامى. 10 تا كتاب نوشتم و حدود 
ــور جهان به  ــتر از 25 كش 90 مقاله. در بيش
ــده ايران در اجلاس هاى علمى  عنوان نماين
ــركت كرده ام و  و پژوهشى و سياسى و ... ش
هميشه با همين چادر رفته ام و با همين چادر 
آمده ام... و واقعا اعتقاد دارم كه همه اين ها را 

از دعاى پدر و مادر و همسرم دارم. 

جبران مى كندخدا به زيبايى برايت مى آيى. آنجاست كه اهانتى كنى، اما  كوتاه كه حرفى بزنى، حتى گاهى حق شما هست و سواستفاده مى كند. كنيد پررو مى شود كنيد بدون آنكه فكر را به حريف واگذار گاهى بايد عرصه 

بيه
زين

پدرم الان 87 ساله است و هفته اى 2هزار صفحه مطالعه مى كند. مادرم73 ساله، هفته اى يك يا دو روز جلسه 
تدريس دارد؛ تفسير قرآن و احكام و سخنرانى و ... به اين كارها بى نهايت علاقه دارد. وقتى من مى بينم مادر 
و پدرم در آن شرايط سنى اين كارها را انجام مى دهند، اصلا نمى توانم حرفى از خستگى بزنم


